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ها قرار دهندی. پدژوهش حاضدر بدا بررسدی آردات مربدوط بده         ها را مبنای تحلیل آنارن مجموعه« تکرارِ»برخی، موضوع 

وع را بدازخوانی نمدوده   ، ارن موضو با رورکردی مبتنی بر تکمیل، نه تکرار« حضرت مررم و حضرت نوح )ع(»های داستان
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هدای  ها و صدحنه ها، جلوههای آنرورکرد تکمیل، با دقت در موارد اختلافی، ضمن اشاره به تفاوتحذف نماری. در مقابل 

-دهی، با تأمل در آرات پراکندیه رابی. نتارج پژوهش نشان میای دست میبلاغی تازه -جیریی را کشف و به لطارف بیانی
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ی مشابه و را با تکیده بدر شدأن ندزول،     ها، تنها با تکیه بر وجود چنی آرهر هستنی. لذا ادعای تکرار در ارن مجموعهتبزرگ
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 مریم )ع( ونوح  )ع( یصتِیراءة جديدة لْ ت 
 من التكرار ِج الاكتمال بدلا   يز عل مع الترک

 الملخص
ي« ل مير  ق»واير يم ضير عيي  ل سضيسلىيأکيا نييتحايرعاهيرت  حعيتصصي لق آکي لم یميفييس قيمُ ا ن.يوت ي  عيها ي ل ش ت

و يرنه ياقير ميواير يي«نير لي)ع(»يو«يمير یم»فييهاهي لقصص.يسکيهاهي ل ق سنريمنيخقلي ق سني لآياتي لم ساقنيبقصيريي
وجهيريي ير قيبير ياسيرؤ لي ليرايياير وقي ير ليلبجليب   يمني ل مير  قريتير يأويربج تيتير   ةيهيراهي لمسيرألنيو بجوليرتي سجبجبيرني   سك

حيريرير ليهيريريراهي لمسيريريرألنريميريريربجيهيريرير ي  خ ق يريريربجتيوميريريربجيهيريرير ي لن يريريربجئ ي لمتت يريريرنيوايريرير يت يريرير ليكيريريرليوي«ي يريريربجل   ك»أويي« ل ميريرير  ق» لنظيريرير بي
 ليرييتخيرصيكيرليتصيرنيا  ير يأکيكيرليآايرنيميرنيهيراهي لآياتييتظه ين بجئ ي ل دير يأنيرهيميرنيخيرقليتأميرلي لآياتي لم   تيرن منه بج؟

هيرير يمم ايريريرنيولعسيريريرتيتميريرير  ق  يلآياتيأخيريرير  ريبحعيريرير يأکيت تع هيريريربجيمسيريربج ياشيريريرملينصيريريربج يحيريريربجمق يوم ميريريربجمق .ينيريرير قةيكبجمايريريرنيلاقصيريريرني
ضبج نيبأك اهبجريوكليتمحسنيتاسبي وق  يكقمحعي لاغزريو لييبتتع هبجي لمنظ يتم  لي لص قةي لسبجمنيلاقصنيواسبج يسن بججهبجريباس

وا يحملينغفيمني لاغزي لم فريبق قيمبجيیَمني لق ليأکيكيرليز  ويرنييسلىيال ريتح  ييكليتمحسنيمنيها ي لاغزيأاضبج ي
 قيريرير يوايريرير يوجيريرير  يبضيريريرسنييي  يياتيهيريرير يتصيريريرني  خيريريرليتصيريريرنيأكيريريربر.ي يريرير و  ي ل ميريرير  قيفييهيريريراهي و  ويريريربجتريمس  يريرير ميريريرنيهيريريراهي لآ
 .بالج یَمنيت  لهريواس دمحينق  ي ييم ت ي لنزوليل انييوا ي  يم شبجبهنريأويمس    ا بجتي

 . بجل  لقصني لق آنعنرين لريم یمري ل م  قري سكيالكلمات المفتاحية:
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 مقدمه

خیاونی متعال تحت عنوان خبرهای غیبی، تعدیادی از حدوادث و وقدارع پیدامبران پیشدین و اقدوام       

تعدیدی از جملده:   گذشته را در قرآن کررم بیان نموده است، ارن خبرهای تداررخی بدرای اهدیاف م   

ای منحصدر بده   تشورق و ترغیب مؤمنان، انذار و تهیری معانیان، بیان رک پیریه علمی و ....، با شیوه

اندی. تعدیادی از اردن    های مختلف قرآن کررم بیان شیههای پراکنیه در سورهفرد و بصورت مجموعه

ا فرشتگان را با رک پیامبر، وقارع به صورت گفتگو و محاوره است، همچون: گفتگوی خیاونی متعال ب

فرشتگان با رک پیامبر را با رک شخص مقرب درگر، پیامبر بدا سدارر افدراد جامعده، اقشدار مختلدف       

جامعه با همیرگر، حتی گاهی گفتگوی پیامبر با رک پرنیه و با سارر موجودات و را با جنیان، که بده  

 .  گرددها بازگو میصورت مستقیم را غیر مستقیم از زبان آن

داستان نامیینِ ارن خبرهای غیبی و مستنیات تاررخی از رک سو و بیان وقارع مربوط به رک    

های مختلف از سوی درگر و از همه مهمتدر وجدود تعدیادی    هاری در سورهداستان، بصورت مجموعه

ی مرسدوم  ها، موجب شیه است که برخی با توجه به شدیوه کلمات و جملات مشابه در ارن مجموعه

هاری که نورسدنیه بده اختیدار و انتخداب خدود در مدتن       های بشری، رعنی: دخل و تصرفداستان در

ها نیز، اختلافات موجود رک امر طبیعی بوده کنی، چنین تصور کننی که در ارن مجموعهداستان می

شدیه   های متفاوت هستنی. ارن برداشت تکرارمحور، غالبار موجبی تکرار رک واقعه با بیانو از مقوله

که نگاه تکمیلی به ارن آرات پراکنیه، مغفول و در نتیجه آن ظرارف هنری و اهدیاف نهفتده در ردک    

گر پنهان بمانی. در حالی که بدا  های متناظر با آن، از دری تحلیلمجموعه در مقارسه با سارر مجموعه

هدای  افدت و زربداری  ها، ظردقت در ارن مجموعه آرات و وجود اشارات متفاوت و معنادار در میان آن

های تکمیل کننیه و نه تکراری، نماران ی شبیه به خود و نقش مؤلفههر مجموعه نسبت به مجموعه

 گردد.  می

تفسیرها شیه است. در گذاری ارن حقارق تاررخی، به نام داستان، منشأ برخی از ارن شاری نام   

کنی، گاهی قهرمدان را بده   وتصرف می خواه خود، دخلداستان چنانکه متیاول است، نورسنیه به دل

کندی و بدا بده    سدانی و گداهی بدرعکس، او را دچدار ناکدامی مدی      رصورت غیر واقعی، به نقطه اوج می

نماردی. اطدلاق لفدظ    های متعید، متفاوت و گداه متناقصدی خلدق مدی    کارگیری ارن شگردها، صحنه

ون بشری از متن کتاب مقیس از ای همچون متداستان بر سرگذشت پیامبران در قرآن کررم و تلقی

ها بده حسداب آورندی و    ها ارن حقارق تاررخی را از ارن نوع داستانجانب برخی، باعث گردریه که آن

ای، ردک  های حرفده های قرآنی نیز هماننی داستانداستان -چنان که گاهی گفته شیه –تصور کننی 

ر کرده تا از کسالت مخاطبان جلوگیری و آندان  هاری بیان و تکراماجرا را بارها و بارها با انی  تفاوت

، (99: 1382)حسدینی،  ی ماجراهاری بنشانی که هیفی جز تربیت و هیارت نیارندی بارهرا به شنیین چنی

برای نمونه، پیرامون داستان حضرت آدم)ع( گفته شیه: همه آن چه خیاونی از آفررنش انسان گفته 
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یه است و باقی آرات، گسترش همان نخسدتین رواردت   است در همان نخستین روارت سوره بقره آم

عمدل  »نورسی معاصر، با عندوان هاری که از آن در داستاننگاریاست، با تکیه بر جزئیات و گاه لحظه

. در حالی که با رک بررسی ساده از آرات متعلدق بده   )همان(شود، تفصیل رافته استراد می« داستانی

های قرآنی، با منطدق خدود قدرآن، منافدات     ن نگاه به داستانگردد که ارها، روشن میارن سرگذشت

هدا را  آشکار دارد و قابل جمع نیست. زررا قرآن کررم در آرات متعیدی و به صراحت، ارن سرگذشت

 گذارد.  نماری به طوری که جای هیچ گونه تأورل و تفسیری از ارن نوع باقی نمیاخبار غیبی تلقی می

 روش و پرسش پژوهش

، مجموعده  «تکدرار »بده جدای   « تکمیل»تحلیلی و با تأکیی بر رورکرد -هش با روش توصیفیارن پژو

را بازکاوی نمدوده و  « حضرت مررم )ع( و حضرت نوح )ع(»آرات مربوط به دو داستان قرآنی، رعنی: 

، در تبیدین اردن دو داسدتان،    «تکمیل»را « تکرار»کوشییه به ارن پرسش پاسخ گوری که دو رورکرد 

های پراکنیه پیرامون اردن دو  هاری با هم دارنی؟ تبعات پذررشِ هر کیام چیست؟ مجموعهتچه تفاو

های رک پازل، تصورر کلی رک سرگذشت را بازتولیدی و نقشدی تکمیلدی    داستان، چگونه ماننی مهره

 ارفا نموده است؟ 

 پیشینه پژوهش

هدای قدرآن کدررم، ازجملده     تان، خصوصار پیرامون داسهای مختلف آندربارة ادبیات داستانی و جنبه

در  ،شدیه  نوشدته هدای متعدیدی   تاکنون مقالات و کتداب داستان حضرت عیسی)ع( و حضرت مررم، 

 گردد:ها، اشاره می ارنجا، فقط به برخی از آن

 بده تفصدیل،   « هدای قدرآن  تحلیل ادبی و هنری داسددتان»( در کتاب 1379) خلیل پرورنی

 های قرآنی را بازخوانی نموده است.زرباری شناسی ادبی و هنری داستان

 ( در مقاله 1387سکینه رستمی )« وجوه مشتر  داستان حضرت عیسی با حضرت رحیی و

به مضامینی همچون اعجداز ولادت، عصدمت و تقدوی، نبدوت از     « بازتاب آن در شعر فارسی

دوران کودکی و مرگ، که با داستان حضرت رحیی اشترا  داشدته و در شدعر فارسدی نیدز     

 عکاس رافته، پرداخته است.ان

 ( در پاران1392سییه زرنب علوی نژاد و محمیکاظم رحمان ستارش ) تفسدیر رواردی   »نامه

، از «داستان حضرت عیسی)ع(، میل تفسیری، رواردی، شدیعی داسدتان حضدرت عیسدی)ع(     

ت ها قرآن کررم تنها به آن قسدم  انی. به باور آن وجود ابهام در زنیگی انبیاء الهی سخن گفته

از داستان که در رسیین به هیف مهم پنیآموزی و عبرت، ضروری بوده است، اشاره داشدته  

عندوان مکمدل و مؤردی بده      تواننی تنهدا بده  ها، روارات تفسیری میسازی داستان لذا در شفاف

مفسر کمک کنی، اما به سبب وجود اشکالات در سنی و متن و وجود اسرائیلیات فراوان، باری 
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ها پیرامون ارن داسدتان، بده اردن نتیجده     در پاران با بررسی تعیادی از روارت پالارش گردنی،

 ها صحیح و بقیه، ضعیف هستنی.چهارم آن روارت رسنی که کمتر از رک می

 ( در مقاله 1393علی باقر طاهری نیا )«ای شخصیت حضدرت مدررم در قدرآن    ساختار نشانه

 حلیل نموده است.شناسی شخصیت، داستان را ت از منظر نشانه« کررم

 ( در مقاله 1396علی خضری )«پردازی حضدرت عیسدی )ع(    تحلیل خورشکاری و شخصیت

-کوشییه برخی از کنش و واکنش« نظرره ولادرمیر پراپ اساسدر ترجمه تفسیر طبری بر 

 شیه در نظرره پراپ را بر داستان منطبق نماری. های بیان

   ( در مق1397عاطفه زرسازان و طداهره پیراندی )  تحلیدل عناصدر داسدتانی سرگذشدت     »الده

عناصر داستان از قبیل: پیرنگ، شخصیت، زمان، مکان، گره « حضرت نوح )ع( از منظر قرآن

و... را در آرات مربوط به ارن داستان، بازکاوی نموده و بطور ضمنی به ارن نکته اشداره شدیه   

 موده است. های پراکنیه، هر کیام جزئی از داستان را بازگو نکه ارن مجموعه

 ( در مقاله 1397اعظم سادات حسینی )«شناسدی داسدتان حضدرت مدررم در     تحلیل روارت

رنگ، شخصیت، زاوره دری، حدوادث و زمدان    با تحلیل عناصر داستانی ماننی: پی« قرآن کررم

 ابتیای و انتهای داستان، موضوع را بررسی نموده است. 

 ( در مقاله 1398مررم بخشی )«های قرآنی( به نظرره مرزشدکنی  ر روارتمرزشکنی رواری د

و انواع آن در روارت شناسی میرن در بر هم زدن مرز میان رواردت و واقعیدت پرداختده و از    

 ها، سخن گفته است. های قرآنی با وجود واقعی بودن آنوجود ارن مؤلفه در داستان

 ( در مقاله 1399فاطمه سادات زرارتی )«    رت مدررم بدر   بررسی زاورده دردی در داسدتان حضد

 وتحلیل نموده است.  های رواری تجزره، داستان را از منظر تکنیک«اساس الگوی وجهی...

عندوان ابدزار جیردی در     شناسدی بده  های قرآن کررم، از منظر رواردت همچنین تعیادی از داستان

ل و مدورد تحلید  « ژرار ژندت »و « ولدت ژپ لیندت »پردازانی همچون نظرره بر  هیتکمطالعات قرآنی با 

 انی. بررسی قرارگرفته

های تعیادی از مقالات مذکور، بدا عناردت بده اردن کده      وهش حاضر، ضمن استفاده از رافتهاما پژ

های قرآن کررم، در حقیقت بیان رک سری حوادث تاررخی ردا محداورات مسدتقیم ردا غیدر      داستان

هدا را نقدل قدول کدرده     مستقیم از زبان درگران بوده و خیاونی متعال بیون هیچ دخل و تصدرفی آن 

ی هدای پراکندیه  ها و دقدت در مدوارد اختلافدی میدان مجموعده     است، لذا با متن انگاری ارن داستان

ها بر اساس زمان وقدوع هدر قسدمت،    های حضرت نوح)ع( و حضرت مررم و مرتب کردن آنداستان

ها ارائه و با رورکدرد  ی بیان آن دو داستان، تصورری جامع و کاملی از آنی شیوههمچنین با مقارسه

ها را بازکاوی نموده است. تصورر جیریی که معتقیان به تکدرار،  تکمیل به جای تکرار، ارن مجموعه

 های آن شیه بود.ها و جلوهمانع بروز و ظهور تعیادی از صحنه
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 داستان در قرآن کریم

گدر اسدت و لدذا هدر     های تحلیدل فرضهای قرآن کررم، تابع نوع پیشچگونگی فهم و تفسیر داستان

های زرر در ارن خصوص، ها، ضروری است به پرسشمحققی پیش از پرداختن به تحلیل ارن داستان

 پاسخ مستیل دهی تا چهارچوب نظری بحث و منطق تحلیل، معلوم گردد:

های قرآن کررم، به عنوان اخبار غیبدی، بیدان ردک سدری حدوادث و وقدارع تداررخی        آرا داستان

هدای مختلدف   ای منحصر به فرد، قسدمت ته اتفاق افتاده و خیاونی متعال با شیوههستنی که در گذش

-های مختلف بیان کرده است؟ ردا مجموعده  های پراکنیه در سورهرک داستان را به صورت مجموعه

 های مختلف رک داستان، روارتی هنری و ادبی، تنها از رک روریاد تاررخی هستنی؟

-ها، آرا تقیّم و تأخکر در نزول ارن آردات مدی  ررخی ارن داستانبا فرض پذررش باور به حقیقت تا

توانی عاملی در اختلاف بعضی کلمات در دو مجموعه متفاوت از رک داستان باشدی؟ ردا اردن کده در     

بازگو کردن وقارع تاررخی، تقیّم را تأخکر نزول آرات، هیچ تأثیری بدرای تغییدر کلمدات ردک روردیاد      

ی؟ به عنوان مثال: داستان حضرت لدوط)ع(، در دو سدوره مختلدف چندین     توانی داشته باشواحی نمی

  فَما كادَ جَوابَ یَـوْمِهِ إِلاُ أَدْ یال وا أَخْرجِ وا آلَ ل وط  مِنْ یَـرْيتَِك مْ إِنُـه ـمْ أْ  ب يَـتَطَهُـر ود﴿بیان شیه است: 
ـرْيتَِك مْ إِنُـه ـمْ أْ  ب يَـتَطَهُـر ودوَما كادَ جَوابَ یَـوْمِهِ إِلاُ أَدْ یال وا أَخْرجِ  ﴿. (56)نمل،   ، (82)اعدراف،     وا مْ مِنْ یَـ

آرا تقیم را تأخر ارن دو آره موجب شیه است که گورندیه بده جدای کلمده)آل لدوط( از ضدمیر)هم(       

 استفاده کنی؟ را ارن کلمات جواب قوم لوط در دو گفتگوی متفاوت هستنی؟

-دهدی. مدی  ها میاسخی است که محقق به ارن پرسشها، منوط به پچگونی تحلیل ارن داستان

رسدی پاسدخ بده اردن     درنی درباره ارن موضوع مطرح نمود، اما به نظرمیهای عقلی و برونتوان بحث

انی، باری در خود قرآن کررم جستجو نمود. قرآن کررم، در آراتی به درنیها را که اموری درونپرسش

ها را اخبدار غیبدی شدمرده و بدا     در چنیرن آره، ارن داستان ها پاسخ داده است، از جملهارن پرسش

ی هود بعی از نقل ها تأکیی دارد، برای نمونه در سورهنفی اسطوره بودن، بر حقیقت تاررخی بودن آن

 فرماری:  داستان حضرت نوح)ع(، می

ــَ  وَ ﴿ ــَ  تَـعْلَم هــا أنَْ ــكَ مــا ك نْ ــبِ ن وحيهــا إِليَْ ــنْ أنَْبــاءِ الْغَيْ ــكَ مِ بْــلِ اــذا فاَصْــبِرْ إِدُ  تلِْ ــنْ یَـ لا یَـوْم ــكَ مِ
کنیم. پیش از ارن نده تدو    ها از خبرهای غیب است که بر تو وحی می)ارن .(49)هود   الْعایِبَةَ للِْم تُقـينَ 

دانستی و نه قوم تو. پس صبر کن، زررا عاقبت نیدک از آن پرهیزگداران اسدت( و در آرده      ها را میآن

 (100)هدود    ذَلِكَ مِنْ أنَبـَاءِ الْق ـرَ  نَـق صُّـه  عَلَيْـكَ مِنْهَـا یـَاةِمب وَحَصِـيدب ﴿میه است: درگر در همین سوره آ

 و برپدا [ همچندان  مصدر،  مثدل ] آنهدا  از برخی کنیم؛ می حکارت تو بر که است مردمانی اخبار از ارن

 [.است شیه منقرض شان نسل]= انی شیه درو[ ثمود و عاد اقوام مثل] برخی

هاری از داستان حضرت مررم)ع(، به ارن نکته اشداره داشدته و بداز    پس از بیان قسمتهمچنین 

 فرماری:  هم خطاب به پیامبر اکرم)ص( می
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 وَ مـا ك نْـَ  ذلِكَ مِنْ أنَْباءِ الْغَيْبِ ن وحيهِ إِليَْكَ وَ ما ك نَْ  لَدَيْهِمْ إِذْ ي ـلْق ودَ أَیْلامَه ـمْ أيَّـُه ـمْ يَكْف ـل  مَـرْیمََ ﴿
کندیم. و گرنده    ها از خبرهای غیب است که به تو وحدی مدی  . )ارن(44)آل عمران،  دَيْهِمْ إِذْ َ ْتَصِم ودَ لَ 

گاه کده کارشدان بده    دار نگهیاری مررم شود، و آن گاه که قرعه زدنی تا چه کسی از میانشان عهیهآن

 نزاع کشیی، تو در نزدشان نبودی(.

هاری از داستان حضدرت موسدی)ع(، چهدار بدار بده      تنیز، پس از بیان قسم« القصص»در سوره 

صورت متوالی به ارن نکته تأکیدی دارد کده ای پیدامبر تدو در کندار موسدی)ع( در صدحرای طدور و         

نبودی که شاهی آن وقارع بوده و هم اکنون بخواهی آن حوادث را « میرن»همچنین ساکن در شهر 

کندیم تدا مدردم را بدیم و اندذار      به تو وحی مدی ی ارن حوادث تاررخی را ما نقل قول کنی، بلکه همه

 بیهی:

انِبِ الْغَرْبِِ  إِذْ یََ يْنا إِ ﴿ ْ    وَ ما ك نَْ  ِْ م وسَْ الْأَمْرَ وَ ما ك نَْ  مِنَ الشُـااِدينَ   وَ لكِنـُا أنَْشَـأْْ ی ــر و
تَـتْل ـوا عَلـَيْهِمْ آ تنِـا وَ لكِنـُا ك نـُا م رْسِـليَن   وَ مـا ك نْـَ   أَاْـلِ مَـدْيَنَ   فَـتَطاوَلَ عَلَيْهِم  الْع م ر  وَ مـا ك نْـَ  ثاوِ   في

بْلِـكَ لَعَلُ  انِبِ الطُّورِ إِذْ ْدَيْنا وَ لكِنْ رَحَْْة  مِـنْ ربَ ـِكَ لتِ نْـذِرَ یَـوْمـا  مـا أَتاا ـمْ مِـنْ نـَذير  مِـنْ یَـ   ه ـمْ يَـتـَذكَُر ودَ ِْ
[  دى طور[ حضور نیاشتى هنگامى که ما ]با نازل کردن تورات. )تو در جانب غربى ]وا(46تا 44)قصص،

هدارى را   [ نبودى* ولى ما ملت امر نبوّت موسى را به انجام رسانیرم، و از شاهیان ]آن واقعه مهم هم

پیری آوردرم، پس روزگار درازى بر آنان گذشت ]تا جارى که سرگذشتشان فراموش شی، اکندون مدا   

[. و تدو در میدان مدردم مدیرن سداکن       کنیم تا براى مردم بیان کندى  ىسرگذشتشان را به تو وحى م

[ ما را ]که به آنان رسیی[ بر ارنان ]که در مکه، آلوده بده طغیدان    هاى ]قیرت و خشم نبودى تا نشانه

و فسادنی[ بخوانى، ولى ما بودرم که تو را به پیامبرى فرستادرم ]و سرگذشت مردم مدیرن را بده تدو    

ر آنان بخوانى.[ *و زمانى که ما موسى را نیا دادرم، تو در ناحیه طور نبودى ولى بده  وحى کردرم تا ب

[ تا به مردمى که پیش از تو ]تا  سبب رحمتى از پروردگارت ]سرگذشت موسى را به تو وحى کردرم

 اى براى آنان نیامیه بود، بیم دهى تا متذککر و هوشیار شونی(. دهنیه [ بیم زمان عیسى

کنی که حتی شخص پیامبر)ص( نیدز از اردن   ت، خیاونی متعال ارن نکته را گوشزد میدر ارن آرا

اخبار غیبی مطلع نبوده و تمامی اطلاعات او از طررق دررافت وحی بوده است. بر اساس ارن مبندای  

تررن ها کاست، زررا مهمتوان چیزی بر ارن حقارق تاررخی افزوده را چیزی را از آنقرآنی، درگر نمی

ها نیدز بدا اسدطوره هدیچ     هاست و در غیر ارن صورت ارن داستانژگی اخبار غیبی، واقعی بودن آنور

تفاوتی نخواهنی داشت. ارن موضوع، همواره در میان انیرشمنیان اسلامی مطرح بوده. محمدی خلدف   

، از چاپ شی« الفن القصصی فی القرآن»در مصر در رساله دکتری خود که بعیها در کتابی با نام  الله

ها را مطرح و بر آن تأکیدی  جمله کسانی بود که جنبه هنری، و نه جنیه حقیقت تاررخی ارن داستان

نمود. نظر او، در همان ابتیا با نقی و مخالفت عمومی و جیی انیرشمنیان آن روز مصدر مواجده شدی    

همچنین بدا   که در حقیقت اجماع مفسران و متفکران انیرشه درنی در مقابل ارن دریگاه بوده است.
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توجه به صراحت خود قرآن، جای هیچ گونه تأورل و تفسیری باقی نمی مانی و مسلم است کده اردن   

محال اسدت کده انبیدا در منطدق نبدوت بدرای ردک        »گوری: انی. مطهری میها حقارق تارخیداستان

ن بکنندی... اردن   حقیقت، د العیاذ باللکه د رک امر واقع نشیه و رک دروغ را، و لو به صورت تمثیل، بیا  

« است که ما شک نیاررم که تمام قصص قرآن همان جور که قرآن نقل کدرده، عدین واقعیدت اسدت    

 .(124-125)مطهری، سیری در سیره نبوی: 

ها که از مسلمات قرآنی است، مبحث دوم پدیش  تاررخی بودن ارن سرگذشت با پذررش حقیقت

های مختلدف، آردا بیدان تکدراری     نیه در سورههای پراکآری که ذکر رک داستان بصورت مجموعهمی

باشی؟ همچنان کده بیدان شدی،    های متفاوت از همان داستان میتنها رک حادثه است را بیان صحنه

های داستانی دارد، زررا رورکدرد  ای در تجزره و تحلیل مجموعهپاسخ به ارن پرسش، تأثیر فوق العاده

ها، عمدلار  ه و تفسیر موارد اختلافی، با تکراری خوانین آنتکرار، با استناد به آرات مشابه، ضمن توجی

نماری. ولی رورکرد تکمیل، با دقت در موارد اختلافدی، ضدمن   هاری از رک داستان را حذف میصحنه

تری را های جیری، تصورری بسیار واضح و کاملها و صحنهها و با کشف جلوههای آناشاره به تفاوت

سازد. همچندان کده   ها را روشن میبلاغی آن -های متناظر، لطارف بیانیوعهی مجمارائه و با مقارسه

ها، تکرار درگری نیسدتنی و هدر ردک نکتده جیردیی را بده       هیچ کیام از ارن روارت»برخی معتقینی: 

. بدا اردن   (78، 1398)قیطدوری،  « دهندی افزارنی را داستان را از نقطه خاصی گسترش میسرگذشت می

های مختلف و اجزاء پراکنیه و تکمیل کننیه ردک روردیاد   ها، به منزله تکهرن قطعهنگاه، هرکیام از ا

های رک پازل، با چیین آنها در کندار هدم، تصدورر کلدی و کامدل آن رخدیاد       هستنی که ماننی مهره

-، بر ارن مجموعه«تکرار»به جای « تکمیل»شود. به تعبیری درگر، باری گفت اطلاق لفظ نماران می

 است. ترتر و صحیحنیه، دقیقهای پراک

 (ححضرت نو-دو داستان قرآنی )حضرت مریم

 داستان حضرت مریم

ها با تکیه بر قرائن زبانی و صرف نظر از زمان نزول، به دو دسدته تقسدیم   آرات مربوط به ارن داستان

 شونی:  می

ی عده رسانی ملائکه به حضدرت مدررم پیرامدون ردک واق    در ارن آرات، اطلاع مرحله ذهنی: .1

گردد. گدوئی ملائکده اتفاقدات    مهمی که در آرنیه برای ارشان اتفاق خواهی افتاد، حکارت می

 کشنی.روز حادثه را قبلار برای ارشان به تصورر می

در ارن آرات، حوادثی که در روز واقعه به وقوع پیوسته با جزئیات آن، عینار  ی عینی:مرحله .2

اساس، نقش تکمیلی اجزاء را به وضوح نشان داده و  گردنی. لذا چینش آرات بر ارنبازگو می

 کنی.ی مختلف از رک داستان را ارائه میدو تصورر کاملار متفاوت از دو صحنه
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دارشین او، در دو مجموعه آرات زرر به تفصیل بیان شیه ی بچهداستان حضرت مررم)ع( و واقعه

گر را تکمیل نموده و تصدورری کامدل و   های رک پازل همیراست. ارن دو مجموعه آرات، ماننی مهره

دهنی. در آرات دسته اول، حضدرت مدررم از کلیدت حادثده     جامع از شروع تا پاران ماجرا را شرح می

رسی. تأمل در شدیوه بیدان اردن    شود، اما در آرات دسته دوم، زمان تحقق آن خبر فرا میخبردار می

ت گفتگوی میان ارشان و ملائکه آمدیه اسدت،   داستان، در ارن دو مجموعه آرات، که در اولی به صور

دهی که در ارن صحنه، خیاونی متعال وقوع ردک حادثده بزرگدی در آرندیه را بده      به خوبی نشان می

حضرت مررم اطلاع رسانی کرده است، در صورتی که رورکرد تکرار با رکی دانستن ارن دو مجموعه، 

 نماری.  ور کلی حذف میی بعیی را بطی کاملار متفاوت با مجموعهارن صحنه

 :مرحله ذهنی حادثه(آرات دسته اول )

َ  عيسَـْ ابـْن  مَـرْیَمَ وَجي﴿ َ ي ـبَشِ ر كِ بِكَلِمَة  مِنْه  اسَْ ه  الْمَسـي ُِ نْيا إِذْ یالَِ  الْمَلاةِكَة    مَرْیَم  إِدُ ا هـا  في الـدُّ
ــود  ليوَ الْْخِــرَةِ وَ مِــنَ الْم قَــرُبيَن   وَ ي كَلِ ــم  النُــ   اَ  في الْمَهْــدِ وَ كَهْــلا  وَ مِــنَ الصُــالِحيَن   یالَــْ  رَبِ  أَىُ يَك 

ُِ  َ ْل ــ   مــا يَشــاء  إِذا یَ ــْ  وَلـَـدب وَ لَمْ لََْسَسْــ  ــنْ فَـيَك ــود    بَشَــرب یــالَ كَــذلِكِ ا آل )  أَمْــرا  فإَِنَُّــا يَـق ــول  لـَـه  ك 
 .1(47تا45عمران،

 ه عینی حادثه(:مرحل)آیات دسته دوم 

ــنْ د وِِِــمْ حِجــابِ  فأََ ﴿ ْ  شَــرْیِياا  فاَتَُُــذَتْ مِ ــنْ أَاْلِهــا مَكــا ــذَتْ مِ تَبَ ــرْیَمَ إِذِ انْـ ــرْ في الْكِتــابِ مَ رْسَــلْنا وَ اذكْ 
ــول  ربَ ــِكِ إِليَْهــا ر وحَنــا فَـتَمَثــُلَ لَُــا بَشَــرا  سَــوِ ا  یالَــْ  إِني ِ أَع ــوذ  بِِلــرُحْْنِ مِنْــكَ إِدْ ك نْــَ   َْ رَس  تقَِياا یــالَ إِنَُّــا أَ

بَشَرب وَ لَمْ أَك  بغَِياا یالَ كَذلِكِ یـالَ ربَّـُكِ ا ـوَ     لا ب وَ لَمْ لََْسَسْ   لِأَاَبَ لَكِ   لاما  فكَِياا  یالَْ  أَىُ يَك ود  لي
 .2(21تا16مررم،)  وَ كادَ أَمْرا  مَقِْ يااعَلَيُ اَينِ ب وَ لنَِجْعَلَه  آيةَ  للِنُاِ  وَ رَحَْْة  مِنُا 

                                                           
 و دنیدا  در، اسدت  مدررم  پسدر  عیسدى ، مسدیح  او نام دهی مى بشارت خود کلمه به را تو خیا، مررم اى: گفتنی فرشتگان 1

 شارسدتگان  از و، گوردی  مدى  سدخن  گهدواره  در، بزرگدى  در کده  چندان  هدم  مدردم  *بدا . است مقرکبان از و آبرومنی آخرت

 بدیرن : گفدت ؟ اسدت  نزده دست من به بشرى که حالى در، باشی فرزنیى مرا چگونه، من پروردگار اى: گفت ررماست*م

 . شود مى موجود پس، شو موجود گوری او به کنی چیزى اراده چون. آفررنی مى بخواهی چه هر خیا که سان

 
 *میدان . گزردی  دورى، آفتداب  برآمین سوى هب رو مکانى به خورش خانیان از که گاه آن، کن راد را مررم کتاب ارن در 2

 بده  تدو  از: گفت *مررم. شی نمودار او بر تمام انسانى چون و فرستادرم نزدش را خود روح ما و کشیی اى پرده آنان و خود

. ببخشدم  پداکیزه  پسدرى  را تدو  تا، هستم تو پروردگار فرستاده من: *گفت.باشى پرهیزگار که، برم مى پناه رحمان خیاى

: *گفدت . ام نبدوده  هدم  بدیکاره  مدن  و اسدت  ندزده  دسدت  من به بشرى هیچ آنکه حال، باشی فرزنیى مرا کجا از: *گفت

 کدارى  ارن و کنیم بخشارشى و آرتى مردم براى را پسر آن ما. است آسان من براى ارن: است گفته ارنچنین تو پروردگار

   .رافته پاران و حتمى است
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در آرات دسته اول که در سوره آل عمران آمیه، آغاز داستان حضرت مررم)ع(، بده صدورت ردک    

ی مستقل بیان شیه است و ارن بخش از داستان، با توجه به ارن که به صورت محاوره بدین  مجموعه

ی مدررم آمدیه   آرات دسدته دوم کده در سدوره    ارشان و ملائکه رد و بیل شیه است با آن چه که در

است، تفاوت معناداری دارد و صرفار بیان تکراری رک حادثه نیست، بلکه دو مجموعده آردات مکمدل    

دهدی  ها در پرتو توجه به نکات بیانی و بلاغی نشان مدی همیرگر هستنی. تحلیل و بررسی ارن تفاوت

ف هنری آن دریه نشیه و بطور کلی ردک صدحنه از   که در نگاه مبتنی بر تکرار در ارن داستان، لطار

ی مسدتقل از  گردد. و اما در نگاه مبتنی بر تکمیل، آردات دسدته اول ردک صدحنه    داستان حذف می

دسته دوم بوده و قبل از آن اتفاق افتاده است، در ارن صحنه، حادثه قبل از بده وقدوع پیوسدتن، بده     

 پردازرم:ی جزئیات ارن دو مجموعه میگردد. حال به بررسحضرت مررم اطلاع رسانی می

در آرات دسته اول )سوره آل عمران( ملائکده از جاندب خیاوندی متعدال بده حضدرت مدررم)ع(،        

َ ي ـبَشِ ر كِ بِكَلِمَـة  مِنْـه  ...﴿ دهنی:فرزنیدار شین او را به وی بشارت می ُِ  کلمده  بده  را تدو  )خدیا   إِدُ ا

 دهی(. مى بشارت خود

کنندی. در  های ارن کود  را نیز برای حضرت مررم بازگو میتعیادی از ورژگیهم چنین ملائکه 

ها با ارن بشارت، ارشدان را از لحداظ ذهندی بدرای     به کار رفته است و آن« رُبَشِّرُ ِ»ارن آرات، فعل: 

ی مدررم(  سازنی، اما در آرات دسته دوم )سدوره تحقق رک امر حتمی الهی در آرنیه آماده و مهیا می

بکار رفته است و جبرئیل برای اجرائی کردن آن امری که در آرات پیشدین بده او   « لَکِ لأِهََبَ» فعل:

 شیه است: وعیه داده شیه بود، به سوی ارشان فرستاده 

َْ رَس ول  ربَِ كِ لِأَاَبَ لـَكِ   لامـا  فكَِياـا﴿  را تدو  تا، هستم تو پروردگار فرستاده من: )گفت  یالَ إِنَُّا أَ

ببخشم(. ارن دو مجموعه آردات، مراحدل متفداوت بده وقدوع پیوسدتن اردن حادثده از          پاکیزه پسرى

بلاغی موجود در ارن آرات، به روشنی  -بازگو نموده است. قرائن بیانی« بشارت فرزنی تا اعطای او را»

-ی آن، عیم تکرار ماجرای داستان در ارن دو مجموعه آرات را شرح مدی عیم هم زمانی و در نتیجه

در آرات دسته دوم، از زبدان حضدرت   « غلام»در آرات دسته اول و واژه « ولی»هی. به کاربردن واژه د

به معنای فرزنیِ پسدر  « غلام»به معنای عام فرزنی، و « ولی»مررم، گورای تفاوت زمانی حادثه هست. 

مطلق فرزنی ی قبل از وقوع حادثه، به معنای در آرات دسته اول، رعنی صحنه« ولی»است. ذکر واژه 

است و او با آوردن ارن کلمه، علیرغم ارن که با توجه به ذکر نام اردن فرزندی در بیدان ملائکده، پسدر      

ای کنی و هیچ اشداره دار شین خود تعجب میبودن ارن فرزنی مشخص گردریه، به طور کلی از فرزنی

ارن بشارت، اصولار به بعدی از  کنی. زررا در نظر او احتمال تحقق به پسر را دختر بودن ارن فرزنی، نمی

 کده  بدود  سؤالی جمله، ارن»ادواجش موکول است، همچنان که در تفسیر مجمع البیان آمیه است: 

بده   و شدیه  او روزى آرنیه شدوهرى  را زاریی خواهی عادت خرق روى از شوهرىبى حال به همین آرا

ردات )دسدته دوم(، رعندی در زمدان     امدا در آ  (2/750: 1372)طبرسی، « شودمی دار بچه او از عادى طور
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بیندی کده خدود را    وقوع حادثه، وضعیت به کلی متفاوت است. او ناگهان خودش را در برابر کسی می

کنی تا در همان لحظه به وی )غلام( پسری را عطدا کندی. پاسدخ حضدرت     ی خیا معرفی میفرستاده

ی نخسدت،  ست که در آرات مرحلده ی اول است. نکته لطیف درگر آن امررم کاملار متفاوت از مرحله

انگیز با ملائکده سدخن   اش ملائکه بودنی، ولی او در مقام تعجب از ارن خبرِ شگفتاگر چه مخاطبین

 گوری:  دهی و میگوری بلکه خیاونی را مورد خطاب قرار مینمی

باشدی ...( ولدی در    فرزنیى مرا چگونه، من پروردگار اى: )گفت  وَلـَد...  یالَْ  رَبِ  أَىُ يَك ود  لي﴿

آورد و خطاب به جبرئیل که دسدت بده کدار    را به زبان نمی« ربّ»ی آرات مرحله دوم، او درگر کلمه

 از: )گفدت   یالَْ  إِني ِ أَع ـوذ  بِِلـرُحْْنِ مِنْـكَ إِدْ ك نْـَ  تقَِياـا﴿گوری: اجرای عملی دستور خیاونی است، می

 باشیی(. گارپرهیز اگر برم مى پناه رحمان خیاى به تو

با نگاه تکمیلی به ارن دو دسته آرات، لطافت بلاغدی درگدری در شدیوه متفداوت تبدرکی جسدتنِ       

در آرات دسته اول، در مقام تعجب از چگونگی تحقدق   دهی.حضرت مررم از ناپاکی، خود را نشان می

 گوری:سخن ملائکه می

باشی(. بنابر اردن، حضدرت مدررم در     پسرى مرا کجا از: )گفت   وَلـَد...  یالَْ  رَبِ  أَىُ يَك ود  لي﴿

  لََْسَسْـ  لمَْ  وَ ﴿ی: و جملده « ولدی »مرحله اول و در مقام تعجب از ارن بشدارت ملائکده، بدا ذکدر واژه     
کندی، چدون هندوز بدا تحقدق      دار شین از طررق مشروع( را از خود نفی می، فقط ازدواج )بچه بَشَـرب 

در مرحله دوم که او در برابر تحقق خبر پیشدین واقدع شدیه، بدا     قطعی حادثه فاصله زمانی دارد، اما 

دار شین ، علاوه بر نفی ازدواج، بچه بَشَـرب وَ لَمْ أَك  بغَِياـا  وَ لَمْ لََْسَسْـ ﴿ی: و دو جمله« غلام»ذکر واژه 

ی کنی و با ارن نفی مطلق، تعجب خود را با شیت بیشدتر از طررق غیر مشروع را نیز از خود نفی می

دارد. اضافه نمودن ارن عبارت، به وضوح بیانگر نقش تکمیلدی اردن آردات در شدرح مرحلده      بیان می

عینی ارن داستان است. در مرحله اول که به او خبر داده شیه بود )مرحله ذهندی حادثده( او تصدور    

مدا در  کرد خیاونی، فرزنیی روزی وی خواهی نمود، لذا فقط به نفدی پیوندی ازدواج اکتفدا کدرد، ا    می

دار شین قرار گرفته، با تعجب بیشتر، هر گونه مرحله دوم )مرحله عینی حادثه( که او در آستانه بچه

کنی. ارن لطارف هنری در نگاه تکمیلدی بده دو مجموعده    پیونی زناشوری و غیر آن را از خود نفی می

لطائف هنری نادریه فرض تکرار، همه ارن دهنی در حالی   با پیشآرات، خود را به وضوح نشان می

ای از های متفاوت حضدرت مدررم)ع( در هدر مرحلده    شونی. بنابرارن سیاق گفتگوها و پاسخگرفته می

 زمانی دو مجموعه آرات است. داستان، گورای عیم هم

هاری را هم که حضرت مررم)ع( در هر دو مرحله از جانب خیاونی دررافت پاسخ از سوی دیگر،

ت هسدتنی. در آردات دسدته اول )آل عمدران(، چدون حضدرت مدررم )ع(        کنی با همدیرگر متفداو  می
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مستقیمار خیاونی را مورد خطاب قرار داده بود، لذا پاسدخ را نیدز مسدتقیمار از طدرف خیاوندی متعدال       

 کنی:  دررافت می

ُِ  َ ْل    ما يَشاء  إِذا یَ ْ﴿  خیا که سان بیرن: )گفت  د  أَمْرا  فإَِنَُّا يَـق ول  لَه  ك ـنْ فَـيَك ـو   یالَ كَذلِكِ ا

باشدی(. در   مدى  موجود پس، باش موجود گوری او به کنی چیزى اراده چون. آفررنی مى بخواهی چه هر

خیاونی متعال بیون واسطه است. همچنان که در بعضدی از تفاسدیر آمدیه    « قال»ارن جا، فاعل فعل 

. ولدی در آردات دسدته دوم    (3/99تدا:  بدی  )ابدن عاشدور،  « الوحی بطررق تعالى اللکه هو لها القائل و»است: 

یالَ كَذلِكِ یالَ ربَُّكِ ا وَ عَلـَيُ اَـينِ ب ﴿کنی: )سوره مررم(، حضرت جبرئیل پاسخ خیاونی را نقل قول می
 براى رنا: است گفته ارنچنین تو پروردگار: )گفت  وَ لنَِجْعَلَه  آيةَ  للِنُاِ  وَ رَحَْْة  مِنُا وَ كادَ أَمْـرا  مَقِْ ـياا

 پاردان  و حتمدى  اسدت  کارى ارن و کنیم بخشارشى و آرتى مردم براى را پسر آن ما. است آسان من

 رافته(.

های دررافتی حضرت مررم نیز، گوردای مراحدل مختلدف حادثده اسدت کده بدا        تفاوت متن پاسخ

 مانی.رورکرد تکمیلی به داستان قابل بیان است ولی در نگاه قائل به تکرار مغفول می

 استان حضرت نوح  د

ای در داستان حضرت نوح )ع( نیز هماننی داستان حضرت مررم، دو صحنه از داستان به همان شیوه

 ای بیان شیه است:که توضیح آن گذشت، بصورت دو مرحله

در ارن مرحله خیاونی متعال به حضرت نوح از طررق وحی امدر بده سداخت    مرحله ذهنی:  .1

ن وقوع حادثه باشی تا دستور خیاونی فرا رسدی و پدس از   دهی و ارن که منتظر زماکشتی می

آن کارهاری را انجام دهی، خصوصار در مورد افدراد ظدالم از خدیا درخواسدتی نیاشدته باشدی.       

 )آرات دسته اول، سوره مؤمنون(

ای که قبلار وقوع آن بده حضدرت ندوح)ع( اطدلاع     در ارن مرحله، زمان حادثه :مرحله عینی .2

کنی. )آردات دسدته دوم،   رسییه، لذا ارن روریاد را با جزئیاّت آن نقل میرسانی شیه بود، فرا 

 سوره هود(.

 در ارن داستان نیز نقش تکمیلی اجزاء پراکنیه داستان، نماران است.

 فأََوْحَيْنا إِليَْهِ أَدِ اصْـنَعِ الْف لْـكَ بَِِعْي نِنـا وَ وَحْيِنـا فـَإِذا جـاءَ ﴿: مرحله ذهنی حادثه()آیه دسته اول 
نَيْنِ وَ أَاْلَكَ إِلاُ مَـنْ سَـبََ  عَلَيْـهِ الْقَـوْل   ـاطِبْ  أَمْر ْ وَ فارَ التُنُّور  فاَسْل كْ فيها مِنْ ك ل   فَوْجَيْنِ اثْـ   مِـنْه مْ وَ لا تُ 

 1.(27مؤمنون،)  في الُذينَ َلََم وا إِنُـه مْ م غْرَی ودَ 

                                                           
 از طوفدان ) فرمان که گاه آن تا، پرداز کشتى ساختن به ما دستور و وحى به و ما ورحض در که کردرم وحى او به هم ما 1

 خدود  بیدت  اهل و بر همراه( ماده و نر) جفتى نوع هر از خود با کشتى آن در پس کرد فوران تنور از آب و آمی ما( جانب
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ـلْ فيهـا مِـنْ  حَـىُ إِ ﴿ :مرحله عینی حادثه()آیات دسته دوم  ذا جـاءَ أَمْـر ْ وَ فـارَ التُنُّـور  ی ـلْنـَا احِْْ
ــه  إِلاُ یلَيــلب  ــنَ مَعَ ــنْ آمَــنَ وَ مــا آمَ ــوْل  وَ مَ ــهِ الْقَ ــبََ  عَلَيْ ــكَ إِلاُ مَــنْ سَ ــيْنِ وَ أَاْلَ نَ ــيْنِ اثْـ ــل   فَوْجَ ..... یــالَ -ك 

ُِِ إِلاُ مَــنْ رحَِــمَ وَ حــالَ بَـيْنَه مَــا الْمَــوْج  مِــنَ الْمــاءِ یــالَ لا عاصِــ  جَبَــل  يَـعْصِــم    سَــبوي إِ  مَ الْيَــوَْ  مِــنْ أَمْــرِ ا
وَ إِدُ وَعْـدَكَ الْحـَ ُّ وَ أنَـَْ  أَحْكَـم    مِنْ أَاْلي  ن وح ب ربَهُ  فَقالَ رَبِ  إِدُ ابْ   ..... وَ ْد -فَكادَ مِنَ الْم غْرَیيَن 

َ  فَــلا تَسْــئَلْنِ مــا لَــيَْ  لَــكَ بــِهِ عِلْــمب إِني ِ یــالَ   ن ــوح   إِنــُ -الْحــاكِميَن  ــيَْ  مِــنْ أَاْلِــكَ إِنــُه  عَمَــلب َ ــیْر  صــالِ ه  لَ
 1.(46، 45، 43، 40هود،)  أَعِظ كَ أَدْ تَك ودَ مِنَ الْجااِلينَ 

آن چه که در آره دسته اول در سوره مؤمنون بیان شیه است از لحاظ زمان وقوع، مقدیم بدر آن   

ی عظدیم، خیاوندی   که در آرات دسته دوم درسوره هود آمیه است. قبل از وقوع آن حادثهچیزرست 

متعال کلیت ماجرا و وظارف حضرت نوح)ع( در روز حادثه را بیان نموده است. هم چنین پیشدگوری  

طلبدی  شیه که او در آن روز برای نجات رکی از افراد اهل بیت خورش، از خیاوندی متعدال اسدتمیاد   

ود، اما درخواست وی مورد قبول واقع نخواهی شی، زررا مقیر شدیه کده او از جملده غدرق     خواهی نم

شیگان خواهی بود. ترتیب داستان بیرن صورت است که ابتیا خیاونی به حضدرت ندوح دسدتور مدی     

 دهی که رک کشتی بسازد: 

 و وحدى  بده  و مدا  حضدور  در هکد  کدردرم  وحدى  او به هم )ما  الْف لْكَ ... اصْنَعِ  أَدِ  إِليَْهِ  فأََوْحَيْنا﴿

پرداز(. تا وقتی که امر خیاونی بیاری و تنور بارش آسمان فوران کندی، او   کشتى ساختن به ما دستور

نـَيْنِ ﴿و همراهانش در آن کشتی سوار شونی:  فإَِذا جاءَ أَمْر ْ وَ فارَ التُنُّور  فاَسْل كْ فيهـا مِـنْ ك ـل   فَوْجَـيْنِ اثْـ
 از خدود  با پس کرد، فوران تنور از آب و آمی ما( جانب از طوفان) فرمان که گاه آن ا)ت  وَ أَاْلَكَ ...

 بنشان(. کشتى را به خود بیت اهل با همراه( ماده و نر) جفتى نوع هر

                                                                                                                                              
 شدفاعت  به و، بنشان کشتى به تمام( را نااهلت فرزنی و زن رعنى) گذشته او هلا  ما ازلى علم در که کس آن جز هم را

 اى(. قمشه الهى )ترجمه .شونی غرق همه باری آنها البته که، مگو سخن من با ستمکاران
، بجوشدیی  آب آتدش  تندور  از و رسیی فرا ما( قهر) فرمان که وقتى تا( پرداختنی تمسخر به قوم و کشتى ساختن به نوح) 1

 کنعدان  پسرت) آن جز -ات خانواده جمیع با( ماده و نر) فرد دو حیوان جفت هر از که کردرم خطاب نوح به هنگام آن در

 و(. برهندی  غرقاب از که) کن سوار کشتى در را همه آورده ارمان که هر و -گذشته ازلى علم در هلاکش وعیه که( زنت و

 روم کدوهى  فدراز  بر زودى به من که داد پاسخ را پیر( نااهل نادان) پسر .....آن. نبودنی بیش قلیلى عیه نوح به گروریگان

 جدیارى  آنهدا  میدان  مدوج  و. نیسدت  پناه او لطف جز خیا( قهر) از را کس هیچ امروز: گفت نوح، دارد نگه آبم خطر از که

 اسدت  مدن  بیت اهل از من فرزنی، پروردگارا بار: کرد عرض خیا درگاه به نوح ....و. شی غرق دررا به کافران با پسر و افکنی

، ندوح  اى که کرد خطاب خیا. حکمفرمارانى قادرتررن و است حتمى هم تو وعیه و( دادى آنها به نجات و طفل وعیه که)

 آن حدال  از هدیچ  کده  امرى تقاضاى من از تو پس، است ناشارسته بسیار عمل را او زررا، نیارد اهلیت تو با هرگز تو فرزنی

 اى(. قمشه الهى )ترجمه .اشمب جاهل مردم از که دهم مى پنی را تو من، مکن نیستى آگه
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در ارن مرحله خیاونی متعال ظالمان را از سوار شین بر کشدتی و نجدات ردافتن آندان، اسدتثناء      

یشگوری کرده است و در عین حال به حضرت ندوح)ع( گوشدزد   ها را پنموده و غرق شین همگی آن

 نموده که در خصوص ارن افراد وساطت نکنی که مورد پذررش واقع نخواهی شی:  

اطِبْ ﴿  در کده  کدس  آن )جز  في الُذينَ َلََم ـوا إِنُـه ـمْ م غْرَی ـودَ   إِلُا مَنْ سَبََ  عَلَيْهِ الْقَوْل  مِنْه مْ وَ لا تُ 

، مگدو  سخن من با ستمکاران شفاعت به و(، نااهلت فرزنی و زن رعنى) گذشته او هلا  ا،م ازلى علم

 شونی(. غرق همه باری آنان البته که

ای را شرح داده است که قرار است در آرنیه، جامده عمدل   لذا ارن آره شررفه، جنبه ذهنی حادثه

آوری دسدتورات قبلدی، دسدتور    رسی و خیاونی متعدال ضدمن رداد   بپوشی. تا ارنکه روز حادثه فرا می

-، اعلام و می«وَ مَنْ آمَنَ» جیریی از جمله سوار نمودن سارر مؤمنان بر کشتی را، با افزودن عبارت

نَيْنِ وَ أَاْلـَكَ إِلاُ مَـنْ سَـ﴿فرماری:  لْ فيها مِنْ ك ل   فَوْجَيْنِ اثْـ عَلَيْـهِ  بَ َ حَىُ إِذا جاءَ أَمْر ْ وَ فارَ التُنُّور  ی ـلْنَا احِْْ
 آب آتدش،  تندور  از و رسیی فرا ما( قهر) فرمان که وقتى )تا  الْقَوْل  وَ مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَه  إِلاُ یلَيلب 

 جمیدع  بدا ( مداده  و ندر ) فدرد  دو حیوان جفت هر از که کردرم خطاب نوح به هنگام آن در، بجوشیی

 ارمدان  کده  هدر  و -گذشدته  ازلى علم در هلاکش وعیه که( زنت و کنعان پسرت) آن جز -ات خانواده

 بدیش  قلیلدى  عدیه  ندوح  بده  گروردیگان  و(. برهندی  غرقداب  از که) کن سوار کشتى در را همه آورده

 نبودنی(.

هداری بدین حضدرت    در مرحله عینی داستان که زمان تحقق حادثه فرا رسییه اسدت، بگدو مگدو   

فرزندیش، همدان گونده کده خیاوندی       شود کده نوح)ع( و فرزنیش واقع گردریه و در نهارت معلوم می

 ی غرق شیگان خواهی بود:متعال در آره اول پیشگوری کرده بود، از جمله

ُِِ إِلاُ مَنْ رحَِـمَ وَ حـالَ بَـيْنَه مَـا   جَبَل  يَـعْصِم    یالَ سَبوي إِ ﴿ مِنَ الْماءِ یالَ لا عاصِمَ الْيَوَْ  مِنْ أَمْرِ ا
 کدوهى  فدراز  بدر  زودى به من که داد پاسخ را پیر( نااهل نادان) پسر )آن  غْـرَیينَ الْمَوْج  فَكادَ مِـنَ الْم  

 و. نیسدت  پنداه  او لطدف  جز خیا( قهر) از را کس هیچ امروز: گفت نوح، دارد نگه آبم خطر از که روم

 شی(. غرق دررا به کافران با پسر و افکنی جیارى هاآن میان موج

استان و تلقی آن در قالب تکرار عادی، موجب شیه که برخی ای بودن دبی اعتناری به دو مرحله

ی الهدی  توجیه کننی هدم چنانکده در ترجمده   « صار»در ارن آره را به معنی « کان»از مفسران فعل 

: 1372)طبرسدی،  ای کاملار مشهود است و در تفسیر مجمع البیان نیز به آن اشداره شدیه اسدت    قمشه

ی آردات دسدته اول در   مجموعه آرات، ارن آرات  مکمل و در ادامده پنیاری چون با نگاه تکرار (5/249

پنیاری کده بدر اسداس آن، هدر کدیام از اردن دو       شونی، برخلاف نگاه تکمیلسوره مؤمنون تلقی نمی

 رابنی.صحنه داستان، کاملار جای خود را می

کر است گورای عهی ذ« الف و لام»ها، که به اصطلاح نحوی« المغرقین»ی در کلمه« ال»کاربرد 

هدا را اعدلام کدرده    آن است که پسر نوح)ع( جزو همان ظالمانی بوده که خیاونی قبلار غرق شدین آن 
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هم در معنای حقیقی خود به کار رفته اسدت. رعندی ارشدان هدم جدزو      « کان»بود و با ارن نگاه فعل 

ح هدم شدفاعت   گوری شیه بود، حضرت ندو که قبلار پیشهمان غرق شیگان بوده است، لذا هم چنان

 کرد ولی مورد قبول واقع نشی.  

 کاربرد دو فعل متفاوت:  

، به معنای در کشتی داخل نمدا و اسدکان بدیه در مرحلده اول داسدتان و فعدل:        فاَسْل كْ فيهـا﴿

لْ فيهـا﴿ گوردی: در  ابن عاشور پیرامون اختلاف ارن دو فعدل مدی   به معنای بر کشتی حمل کن.  احِْْ

به هنگام وقوع طوفان هست، پس بخاطر ضیق وقدت، فعل)حمدل( را بده    سوره هود، خطاب خیاونی 

عنوان تمثیل به خود حضرت نوع نسبت داد، تا آن چیزهاری را که خیاوندی بدرای وی معدیّن کدرده     

ها بده کشدتی، خدود    بود، با شتاب و عجله سوار کشتی کنی، بطوری که گوئی هنگام داخل کردن آن

محل خودش قرار دهی. ولی آرده سدوره مؤمندون حکاردت از آن      کنی تا درارشان چیزی را حمل می

دارد که خیاونی وی را قبل از وقوع طوفان مورد خطاب قرار داده است، تا ارشان را به آنچده کده در   

دهی، در آن زمدان آنچیزهداری   زمان وقوع طوفان انجام خواهی داد، آگاه سازد. پس به وی دستور می

رد کشتی بکنی، علاوه بر آن در بکارگیری ارن دو فعل در حکارت قصده،  را که خیاونی معین کرده، وا

. بنا بر ارن دریگاه مبتنی بر تکرار علاوه بر حدذف  (18/38تدا:  )ابن عاشور، بیجنبه هنری هم وجود دارد 

 گیرد.ها را نیز نادریه میهای هنری و بلاغی موجود در ارن مجموعهرک صحنه از داستان، جنبه

 ت دیدگاه مبتنی بر تكمیلدلایل اثبا

باره، بیون مقیمه و اعلان قبلی رخ نیاده بلکه خیلی از حوادث مهم برای پیامبران و رارانشان، به رک

به طرق مختلفی ازجمله: رؤرای صادق، وحی مستقیم و را غیر مستقیم با واسطه ملائکه و ...، قبل از 

ای بدودن ردک روردیاد، موجدب     ی به دو مرحلهرسانی شیه است. بی توجهوقوع حادثه به آنان اطلاع

گردریه تا قائلین به تکرار، ارن دو مرحله را شرح مکرر ردک حادثده بشدمارنی، در حدالی کده قدرائن       

کنی. در ارنجا بده نکداتی در   ی بودن )ذهنی و عینی( رخیاد دلالت میموجود در آرات، بر دو مرحله

 گردد:  ارن زمینه اشاره می

یالـَْ  أَىُ ﴿ی مشابه و به ظاهر مشتر  در ارن دو مجموعه از جملده:  جمله وجود چنی کلمه و 
ی اردن دو مجموعده را   باعث گردریه که تعیادی از مفسران، همده   بَشَـرب     لا ب وَ لَمْ لََْسَسْ   يَك ود  لي

علامده   ها بپردازندی. بدرای نمونده   بیان رک واقعه محسوب نموده و به توجیه موارد اختلافی میان آن

 در اگر و»گوری: طباطباری در خصوص ارنکه ارن دو مجموعه در حقیقت بیان رک واقعه هستنی، می

 ...   وَ إِذْ یالـَِ  الْمَلاةِكَـة    مَـرْیَم  ...﴿: فرمدوده  و داده نسبت ملک چنی به را قضیه عمران آل سوره
 بحدث  مدورد  آرات در که است مىکلا همان عینار آمیه، عمران آل سوره در که مررم با ملائکه سخن

 از نفدر  ردک  کدلام  نسدبت  قبیدل  از داده، نسبت ملائکه به را جبرئیل کلام اگر و داده نسبت روح به
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 شدرکت  و موافقدت  خلقدت  و عدادت  و سدنت  در را و کلام آن در همه چون، است قوم همه به قومى

ول ـودَ لـَئِنْ رجََعْنـا إَِ  الْمَدِينـَةِ ليَ خْـرجَِنُ يَـق  ﴿آرده:   ماننی، است زراد تعبیرات قبیل ارن از قرآن در دارنی و
 دهدی  مدى  نسدبت  جمدع  بده  بوده، نفر رک سخن یگورنیه ارن که . با(8، )منافقون  الْأَعَـزُّ مِنْهَـا الْأَذَلُ 

لََْسَسْـِ  یالـَْ  أَىُ يَك ـود  لي   ـلا ب وَ لَمْ ﴿ی ارشان در ادامده و در تفسدیر آرده    .(14/46 :1374طباطباری، )
 نکداح  از کنارده  گرفتده  قدرار  زنا مقابل در که ارن یقررنه به بشر مس»گوری: می  بَشَـرب وَ لَمْ أَك  بغَِياـا

 اکتفداء  شدیه  نازل سوره مررم از بعی که عمران آل سوره در لذا و است اعم خود ذات در ارن و است

 .(14/54)همان،  «نبرده( زنا) بغىّ از مىنا درگر و  لَمْ لََْسَسِْ  بَشَرب ﴿جمله:  به است کرده

فرض است که در دو جای قرآن کررم، رک داستان با انیکی تفداوت  ارن نگاه مبتنی بر ارن پیش

های متفداوتی  ها تکرار هم نیستنی بلکه برشتکرار شیه است. اما با رورکرد تکمیلی به ارن آرات، آن

ای مستقل هسدتنی کده در دو زمدان و مکدان     واقعهاز رک داستان بوده و هر کیام نقل رک بخش از 

تدوان دسدت   ها، به نکات و ظرارف جیریی میمتفاوت رخ داده است. با بررسی مستقل هر رک از آن

 شود.  رافت که با نگاه قائل به تکرار، ارن لطارف نادریه گرفته می

داشت بر زمان نزول آردات  از جمله دلارل قابل نقی در نگاه قائلین به تکرار، تکیه صاحبان ارن بر

است، برای مثال، تکیه بر ارن امر که نزول سوره آل عمران بعی از سوره مررم بوده اسدت، پدس اردن    

بارست بخش ابتیای داستان را بازگو نمارنی. نگاه مبتنی بر تکرار که به اردن  مجموعه آرات، لزومار می

ررش است، زررا هر داستانی ممکن اسدت از  استیلال تأکیی دارد، توجیهی دور از ذهن و غیر قابل پذ

آخر به اول بیان شود، چنان که در داستان حضرت روسف در ابتیا، پاران و نتیجه داستان ذکر شدیه  

است. بنابر ارن، اجزاء هر داستانی، باری با دری تکمیلی و بر اساس قرائن زبانی مرتب شونی و چیدین  

کنی و استیلال بده زمدان ندزول    لطارف داستان را بازگو نمیها با تکیه بر زمان نزول آرات، نظم و آن

تواندی  برای اثبات تکراری بودن ارن دو مجموعه، رک نوع تکلکف هست. چون زمدان ندزول آرده، نمدی    

ها قبل، میدان خیاوندی متعدال و حضدرت مدررم و      ای داشته باشی که سالتأثیری در شرح رک واقعه

مکالمه و گفتگوری که میان دو نفدر در گذشدته رخ    قی است کهملائکه رخ داده است. آرا اصولار منط

اندی، تغییدر داده و بده صدورت اعدم و      داده است، به خاطر ارن که در دو زمان متفاوت نقل قول شیه

رسی ارجاد رابطه میان ترتیب وقوع حادثه با ترتیب ندزول آرده، بدا    اخص درآورد؟ بنابرارن به نظر می

هدای گذشدته رخ داده،   شته باشی، زررا در نقل رک حادثده کده در زمدان   سیاق داستان همخوانی نیا

 ممکن است گورنیه، اول از نتیجه آن سخن به میان آورد و سپس اصل آن حادثه را بازگو نماری.

شود که ارن حوادث به صورت ناگهدانی و رکبداره بدر    بر اساس نگاه قائل به تکرار، نتیجه ارن می

ی بشارت دادن بده حضدرت مدررم )ع( و    ع گردریه است رعنی لحظهحضرت مررم و حضرت نوح واق

پنیاری اجزاء، هدر کدیام از اردن مجموعده     زمان باردار شینش رکی بوده است، ولی با رورکرد تکمیل

آرات، مستقل بوده و از لحاظ زمانی، بشارت ملائکه قبدل از فرسدتاده شدین جبرئیدل)ع( بده سدوی       
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ان حضرت نوح نیز همین تناوب و توالی زمانی جداری و سداری   ارشان بوده است، چنان که در داست

 بوده است. 

نتیجه ارن برداشت آن است که چنین حوادث مهمی، رکباره انجام نگرفته، بلکه خیاونی متعدال  

ای ارشان را مطلع کرده و مقیمات وقوع آن حادثده را مهیدا نمدوده اسدت و چندین اعدلام       در مرحله

چه به صورت رؤرای صادق همواره وجود داشته اسدت، رعندی اول مرحلده     قبلی، برای سارر پیامبران

ذهنی حادثه رخ داده و بعی مرحله دوم که وقوع حادثه عملی است، تحقق رافته است. ارن تنداوب و  

ی خورشدیی و  ی سجیههای قرآنی قابل استنباط است. در قضیهتوالی زمانی حوادث در همه داستان

ی ذبح حضرت اسماعیل)ع( در داستان حضرت ابراهیم)ع( ف)ع( و قضیهماه در داستان حضرت روس

هدا  دار شین حضرت زکررا)ع(. در همه ارن داستانو چه به صورت ارسال وحی همچون کیفیت بچه

ها، صرف نظر از زمان نزول که اصولار ارتباطی با اصل داسدتان نمدی   اگر مجموعه آرات مربوط به آن

های رک پازل در نظر گرفته و در کنار هم چییه شونی، طدرح کلدی   به مهرهتوانی داشته باشی، به مثا

ای از داستان، نقش تکمیلی و جزئی از طرح کلی اسدت.  کنی. رعنی هر قطعهداستان خود را پییا می

-ها و جلوهتوان گفت ارن مجموعه آرات، صحنهبنابر ارن بر اساس رورکرد تکمیل به جای تکرار، می

ها نیدز  ها، لطارف بلاغی آنهای ارن مجموعهک داستان هستنی و با دقت در تفاوتهای جیریی از ر

 دهنی.  خود را نشان می

های قرآن باری به آن توجه نمود، رادآوری ارن نکته شناسی داستانمطلب درگری که در ساختار

ی درگر ننیهها در عین حال که کاملار مرتبط و هماهنگ و تکمیل کاست که هر رک از ارن مجموعه

اجزاء رک داستان هستنی، ولی هر کیام به تنهاری نیز رک ساختار کامل و مستقل دارنی، رعنی اردن  

چنین است که هر قطعه از داستان، بیون در نظر گرفتن سارر اجزا، معنی و مفهوم خدود را دارد، در  

سدازد،  ان را هوردیا مدی  ها، تصورری کامل و جامع از کل داستهمان حال در کنار هم قرار گرفتن آن

به عبارتی درگر، هر دسته از ارن آرات، به منزله داسدتانکی کوچدک در درون ردک داسدتان بدزرگ،      

ای از اردن پدازل، خدود    های رک پازل با ارن تفاوت که هر مهرهکنی، دقیقار ماننی مهرهارفای نقش می

 شکلی کوچک از نقشه بزرگ را دارد. 

 نتیجه

هدای  هر رک از مجموعده آردات مربدوط بده داسدتان      ارج زرر به دست می آری:از آن چه بیان شی، نت

 ای از رک داستان است که در زمان و مکان متفداوتی رخ داده اسدت. دو مرحلده   قرآنی، بیانگر مرحله

انی، تکرار همیرگر نبدوده،  ی جیا از هم بیان گردریه)ذهنی و عینی( داستان که بصورت دو مجموعه

هدا در عدین حدال کده کداملار      متفاوت و مکمل رکیرگرنی. هر رک از ارن مجموعده  یبلکه دو صحنه

 مرتبط و هماهنگ هستنی، اما به تنهاری رک ساختار کامل و مستقل نیز دارنی.
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های رک پازل که در عین مستقل بودن، هر مهره شدکل کداملی   بررسی ارن آرات بر اساس مهره

، «تکدرار »بلاغی همراه خواهی داشت که در نظرره قائدل بده    -از حادثه را در خود دارد، لطارف بیانی

 شود.های آن نادریه گرفته میزرباری

هدا، قابدل   ها، از جمله تفسیر آرات بر مبنای زمان ندزول آن دلارل قائلین به تکرار در ارن داستان

توانی از ، میای که در گذشته رخ دادهدفاع نیست و با سیاق داستان همخوانی نیارد. زررا رک حادثه

 آخر به اول را بالعکس نقل شود و زمان نزول نباری مبنای تحلیل داستان قرار گیرد.

عیم پذررش تناوب و توالی زمانی در ارن آرات، به ارن معنا است که اردن حدوادث رکبداره و بده     

آنچده در  انی و ارن دریگاه، با مضمون و سیاق داستان همخدوانی ندیارد.   صورت ناگهانی واقع گردریه

هدا دارد. و خلاصده آن کده    ها آمیه، دلالت بر وقوع تیررجی و زمانمنی آنآرات متعلق به ارن داستان

 ها را بازگو کنی.های ارن داستانتوانی زوارا و زرباریتکیه بر رورکرد تکمیل به جای تکرار، می
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